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 Social اجتماعی

 
   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ اول اگست

  

  زنھاخريد نرخ استعمار برای 
  

ر اب می نمائيم، اينباخلاف معمول که وقتی ما افغانھا خواسته باشيم گرد ھم جمع شويم، معمولاً آخر ھفته را انتخ

 که با ھم رفت و آمد داريم، دور ھم جمع شده بوديم؛ فکر نکنيد ما آنقدر مسلمان بوديم شام پنجشنبه، چند فاميل افغان

 که افطار را بھانه - حد اقل مردھا- ورھائی بوديم، که به خاطر افطار دعوت شده بوديم، عکس آن ھمه روز خ

  .ساخته بوديم

. ی بود که دوست ما به اصطلاح خريده بود و يا به تعريف بھتر خود را در گرو خانه گذاشته بودعلت تجمع، خانه ا

 شان، يک ھديه ھای خوبی که زمانی در وطن ما رواج داشت و دوستان با خوب طبق معمول و به پيروی از رسم

يش، چيزی با خود برده بوديم نوخانه را صاحب اسباب و اشيای کارآمد خانه می ساختند، ما ھم مطابق به توان خو

  . آنھاکه نه سرآمد تحف بود و نه ھم پائينترين

از آنجائی که در ھمچو مواقع، زنھا از اول خط و نشان می کشند که بحث سياسی موقوف و کسی حق ندارد باز ھم 

، مجلس را به شور و په می کند انداخته، به مانند خودش که آتش کپورتال را به ميدان" درگرفته"داستان مقاله ھای 

  . فغان بيندازد، تقريباً ھمه ساکت بوديم

جادو که صاحبخانه تازه خريده بود از جانب " رسيور" از يک جانب و ذوقک نشاندادن دادن کمالات فشار سکوت

 ساير تجمعات افغانھا که به عوض صحبت و درددل، ھمه به طرف سرنوشتديگر، سرانجام تجمع ما را نيز به 

از اين که ھريک از . رديدالات جادو جلب گم، دچار ساخته، ھوش و گوش ھمه به طرف کن نگاه می نمايندتلويزيو

 گوی سبقت ھريک از ديگرینه معلومات شان را از بابت جادو به رخ ھمديگر کشيده و می خواستند حضار چگو

 باره، اين قلم بود که مانند لال مادر  چه تنھا کسی که نه جادوئی داشت و نه ھم معلوماتی در آن.بربايند می گذريم

سرانجام . زاد، گاھی به طرف اين دھان و گاھی ھم به طرف آن، نظر می انداختم و معلومات داده شده را می بلعيدم

کی سياه را يجعبۀ پلاستاز ھمه خواستم تا به تعريف خاتمه داده، با فعال ساختن جادو و گرفتن يک جائی، کمال آن 

  . بدھنددر عمل نمايش
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وقتی پای استفاده از جادو و طرز فعال ساختن آن به ميان آمد، بدبختانه باز ھم من عاصی، گنھکار شناخته شدم، 

زيرا تمام آنھائی که آنھمه از جادو تعريف می نمودند با تأسف طرز فعال ساختن آن را بلد نبودند، يعنی اکثر 

اط جادو داد سخن می دادند، مجبور به اعتراف و اقرار شدند که نجا جمع شده و آنھمه به ارتبآ دربزرگسالانی که 

وقتی عرض حال ھمه به اينجا کشيد و . ساختن آن را بلد نيستند و بچه ھا آن را فعال می سازند خودشان طرز فعال

ھا تا به جرم دعوت از آنمجبور شدند اعتراف نمايند که از جادو چيز زيادی نمی دانند، ھمه به طرف من نگريسته 

  !جادو را فعال نمايند، از من خواستند که بلی

من که در عمرم جادو را نديده بودم واضح است که از .  در خانه کمپيوتر دارد و می تواند آن را به کار بيندازداستاد

گر يدمن با جادو آشنائی نداشتم و از طرف بنويسم زير بار اين کار شانه خالی نمودم، زيرا از يک طرف صادقانه 

 داستان اين عھد را زمانی برايتان خواھم نوشت تا - دست نزده ملکی ننمايممال مردمه نزد خود عھد نموده ام که ب

 سرانجام ھمۀ ما چاره را در -  ببنديد٢ عھد به طاقت ،شما ھم اگر تاحال چنان عھدی با خود نبسته ايد، با خواندن آن

بازی ھای شان در اتاق ديگر مصروف بگو و بخند بودند کمک آن ديديم تا از يکی از جوانان که با ديگر ھم

  .ھمين بود که صاحب خانه پسرش را صدا زد تا آمده و جادو را فعال بسازد. بخواھيم

ستنش را فھميد، ھمزمان با آن که شروع ا سالۀ صاحبخانه وارد اتاق شد و دليل خو١٣ - ١٢به محض آن که پسرک 

در تمام مدتی که . انقطاع از بدی ھا و عقب مانی ھای جادو نيز سخن می گفتکرد به فعال ساختن جادو، بدون 

اگر يکی چون من در دل .  نه ما ريش سفيد ھاسنگ صدا بلند می شد و ازجوانک، عيب جادو را بيان می کرد از

را جوانک خود زمبل بق می زد که جوانک انتقام نادانی من را از ھمه می گيرد ديگران خود را می خوردند که چ

  .چنان گستاخانه به جادوی آنھا می تازد و بد تر از ھمه آنھا نيز توان دفاع منطقی را در خود نمی بينند

. بعد از چند دقيقه و دادن پس ورد و پيش ورد، جادو فعال شده و جوانک خواست بداند کدام پروگرام را عيار نمايد

 کرده ھر يک کانالی را پيشنھاد می داد، و چون کم مانده بود وقتی صحبت به اينجا رسيد، لالھا دوباره زبان باز

" طلوع"به نام جوانک را از کرده پشيمان و از خانه گريزان سازند، عاقبت به پيشنھاد صاحبخانه، پسرک کانالی را 

مصاحبت  به يقين جوانک از اين می ترسيد که اگر ھمان طور به حرفھا گوش بدھد نه تنھا از گرفته خود فرار نمود

  . و سال عقب خواھد ماند بلکه جادو وی را نيز جادو نموده، ديوانه اش خواھد ساختنس با دوستان ھم

نطاق و يا ھمان خبرنگار و يا ھم مدير برنامه که .  يک پروگرام سياسی در جريان بودز کردابه کار آغوقتی جادو 

ر برنامۀ تلويزيونی، يعنی آنقدر کريه المنظر بود از لحاظ شکل و شمايل به ھمه چيز شباھت داشت مگر به يک مدي

مرد سال انتخاب می بچۀ فلم چه که يسه با وی قاکه اين قلم با تمام موھای خارپشتک مانند و چشم ھای پخل پرم در م

، از چھار تن ديگر نيز دعوت نموده بود، چھار تنی که در وطن فروشی ھريک از آنھا ده ھا شاه شجاع و شوم

 به محتوای آن برنامه کدام زمان ديگر وبعد از اين که اسامی مدير برنامه و -مل را در جيبھای خود داشتندببرک کار

  -.شرکت کنندگان را دانستم، تماس خواھم گرفت

  !خوانندگان عزيز

 اسپنتا بيرون می شد، يگانه فکری - باور کنيد ھرکلامی که از دھان آن چند ميھن فروش جھت توجيه ننگنامۀ کرزی

بان يکی از قھرمانان زاز " صمد بھرنگی"را که در انسان به وجود می آورد، ھمان بود که زمانی زنده ياد 

داستانھايش بيان داشته بود، يعنی وقتی از پشت شيشۀ يک دکان چشمش به ماشينداری افتاده بود، آرزو نموده بود که 

 سال در جنگ مقاومت ضد ١٠وط است ھرچند حدود  تا جائی که به من مرب.ايکاش آن ماشيندار در نزدش می بود

گاھانه و به قصد کشتنش آتش کشوده ام، اما ھيچگاھی ميل بدان آروسی شرکت نموده و ده ھا بار بر روی دشمن 
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نداشته ام تا کسی را با ميل و رغبت از نفس کشيدن باز دارم، مگر آن شب، وقتی ديده درائی آن چند تن را که گويا 

س مجل"، اصطلاح شيدندويل شورا بنامند و در عوض می ک اما شرم داشتند تا خود را وک،دندوکيل پارلمان بو

را به خورد ھمه بدھند، ديدم؛ صادقانه بايد بنويسم ميل کشتن آنھا چنان سراپای وجودم را فرا گرفت که " نمايندگان

در ھر .  جھت پيدا کردن آنھا به گردن می گرفتمرااگر در ھمان نزديکی ھا می بودم، يکی دو شب بيدار خوابی 

وض می کوشم به صورت مختصر به علت اصلی صورت تصفيه حساب با وطنفروشان باشد، برای بعد، در ع

  .نگارش اين چند سطر بپردازم

ھمان طوری که رواج جوامع سرمايه داری است، در جريان پروگرام بعد از ھر چند دقيقه ای، پروگرام قطع شده و 

در .  تر بود می افتاد، اعلاناتی که برخی از آنھا با تمام بی محتوا بودن شان از پروگرام اصلی کم ضررنيک اعلا

دونفر تفنگدار پيدا شدند که يک فرد ديگر را با " دھرمندری"ھمين جريان به يک باره، به مانند فلم ھای ھندی 

، از درون آن چند تفنگدار ديگر و سرانجام دستان شان محکم گرفته بودند، ھمزمان با آن يک موتر جيپ ايستاده شده

و تن با تحقير به طرف مردی که در بند دياده شده، در حالی که خان صاحب و يا ھمان جنگ سالار اصلی نيز پ

  :ديگر قرار داشت نظر می انداخت، وی را مخاطب قرار داده گفت

 وبا ھمان لحن رو را "تو به کدام جرأت به خواستگاری خواھر زاده ام آمدای؟ نمی دانی که او خواھر زادۀ کيست؟"

مرد در بند وقتی اين حکم را در بارۀ ". يد و خواستگاری را يادش بدھيداو را ببر: "به طرف زيردستانش نموده گفت

 ببينيد، بعداً ھر  ای را که برايتان آورده اميک بار تحفه: "خود شنيد، با عجز و فروتنی به خان التماس نموده، گفت

  "چه امر کنيد قبول است

  :انی اش باز شده گفتيش را خورد، پ"يس کريمآ"وقتی خان . خان دادبه را " يس کريمآ"اين را گفته، و يک بسته 

 ھم به دستش "آيس کريم"موش نکنی که چند بسته اتحفه ات قبول، فردا مادرت را برای خواستگاری بفرست، فر"

  "بفرستی

  "! آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"دگان عزيز پورتال نخوان

ھم به اجازه اندکی بايد اين تحقير و توھين به خواھران، با آن.  کجاستازمطمئن ھستم شما متوجه شده ايد که درد من 

مادران و دختران ما را باز نمايم، باشد کسانی که متوجه نيستند در وطن چه می گذرد، متوجه عواقب دھشتناکی که 

  .، شده بيش از اين تماشاچی باقی نمانندمنتظر ھمۀ ماست

در بسياری از مناطق کشور وقتی می خواستند، از دختر و يا فئودالی ، مرد سالار ھمۀ ما می دانيم که در فرھنگ 

خشی  شيربھای زن، طويانه و حتا بدخانودۀ دامازنی خواستگاری نمايند، در مناطقی که تبادل پول زياد مروج نبود، 

 زنی از مھر را با حيواناتی از قبيل خر، گاو، گوسفند و احياناً اسب سنجش نموده، در عوض دادن چند رأس حيوان،

  .را باخود به خانه می آوردند

ک سگ جنگی ست، اتفاق افتاده است که زنی را يدر بطن ھمين فرھنگ فئودالی گاھگاھی که لومپنيزم مسلط بوده ا

  .نيز معاوضه نموده اند

 شان، نرخ زن ٧اين را ھم به خاطر داريم که وقتی نوکران روس زمام امور را در دست گرفتند و با فرمان شماره 

  : افغانی تعيين نمودند، چطور جوانان شوخ کابلی، دختر ھا را اذيت نموده می گفتند٣٠٠ا ر

  .و به ھمين قسم ده ھا متلک ديگر"  افغانی نرخ گذاشته٣٠٠ تان را ۀتخت تره کی برقرار، سر"

ست، اما اينک اين که زنھای کشور ما در زمان حاکميت مدافعان جھل و جنون چه کشيده اند، بر ھيچ کسی پوشيده ني

 که از يک جانب تمام جنايتکاران تاريخ زير عنوان نجات زن افغان، ملک ما را برای فرزندان آتيۀ کشور برای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ديگر يک وزارت عريض و طويلی به نام وزارت طرف و از چھار و نيم ميليارد سال غير قابل بودوباش می سازند

 ادعای ،می سازد و از جانب ديگر ده ھا سازمان مدعی مبارزهامور زنان بخشی از آرايش دربار استعمار را کامل 

 از اين که به مبارزه در داخل کشور را داشته، برخی گردنھای شان در زير سنگينی مدالھا خم گرديده و برخی ديگر

عمار را نموده دل شان زمبل بق می زند، وقتی يک تبازی استعماری گرفته شده اند شب و روز دعای سر اس

 می گذارد، آيا فکر نمی کنيد چنين "آيس کريم"دۀ بی آزرمی قيمت خواھر، مادر و دختر افغان را چند دانه فروشن

   و بايد مقابلش رزميد؟ از معاملۀ زن با خر، گاو يا سگ استترامری در نفس خود بد

  !ھموطنان عزيز

امله است يعنی خوانين، دلالھا، قاچاقبران کسانی که اين اعلان را ترتيب نموده اند، طبقه ای که را که با آنھا در مع

اعلان . دنآنقدر خوب می شناسد که حتا خود آنھا نيز نمی دان. مواد مخدر و ساير وطن فروشان را خوب می شناسد

کننده به مثابۀ سرمايۀ دلال امپرياليستی با ھمين تشخيص به تمام جنگ سالار ھا، خوانين و ساير وطن فروشان داد 

يمت خواھران، دختران، مادران، خواھرزاده ھا و برادرزاده ھای آنھا در نزد استعمار چيزی بيشتر از می زند که ق

  . نيست"آيس کريم"يک 

 به نام سرپرست  آن که،زنان افغان که با تأسفآن . زنان افغان اندھم مشکل زمانی آغاز می يابد که بدانيم آنھا 

 قرار داده است؛ از آن گذشته فکر نمی کنيد وقتی "آيس کريم"ا را چند  آنھزير نافبرآنھا حاکميت می نمايد، قيمت 

  ؟ مسلط گردد، ديگران را نيز آرام نخواھد گذاشت"آيس کريم"استعمار قادر شود بر بخشی از زنان افغان، با چند 

  !ھموطنان عزيز

تر از آنچه اکنون می نمايند از اين دولت پوشالی و تمام ادارات آن من جمله وزارت زنان آن نبايد انتظاری بيش

داشت، زيرا آنھا وظيفه دارند تا زير نام ترويج فرھنگ غرب، ناموس خواھران و مادران شان را دو دسته به 

توطئه ھائی خود پای داخل ميدان نموده، نگذاريم استعمار پيشکش نمايند، مگر ما و شما می توانيم با درک چنين 

  . توھين روا دارندچنين گستاخانه به نصف نفوس کشور

  !ھموطن

بعداً بينديش آيا حاضری وی ! به طرف آن کسی که در کنارت نشسته است اعم از خواھر، دختر و يا مادر، نظر کن

  دينت را در مقابلبا مبارزه عليه استعمار و ارتجاع،که  معاوضه کنی؟ اگر پاسخت منفی است "آيس کريم"را با 

 به کجا رسيده دارند، در دست "آيس کريم"اه کن، ببين صف کسانی که کين نگلوطنت انجام بده، در غير آن از ک

  .است

  

 


